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 و همکاران  حیدری  25

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 کریم قرآن در الهی ربوبیت معنایی گستره

 1حیدری مرضیه
، قم حدیث و قرآن دانشگاه، امامیه کلاموه ، گردکتری ویدانشج

 قم، ایران.
 

 *2حسینی رنجبر محمد
، قم، وحدیث قرآن دانشگاه، اسلامی عقاید و کلام گروه ،استادیار

 .(نویسنده مسئول) ایران
 

 چکیده
 یدستیاب که دانست توحید اصل  ی جوهره توان می را الهی ربوبیت

 قرآن در آن های جنبه همه بررسی مستلزم آن از درستی درک به
 ینا برای را مسئله این قرآنی آموزه این معنایی گستره است؛ کریم
 تقسیم توان می را قرآن در الهی ربوبیت آیا که کرد ایجاد مقاله

 را آن توان می متفاوتی های حیثیت چه در آری اگر کرد؟ بندی
 وردم مفاهیم از قسم سه ابتدا مسئله این بررسی برای نمود؟ بررسی

 یم تعریف تقییدی و اطلاقی و کلی و جزئی خاص، و عام یعنی نیاز
 این تطبیق و تحلیل به قرآن آیات از مصادیقی ذکر با آنگاه گردد؛

 یم تلاش نیز بررسی این ضمن. شود می پرداخته آیات آن با مفاهیم
 یشپ نوشتار. شود داده استناد سنت اهل و شیعه مهم تفاسیر به گردد

 مقوله تبیین به ای کتابخانه شیوه و تفسیری ـ تحلیلی روش با رو
 تلفمخ زوایای به تا است پرداخته کریم قرآن منظر از الهی ربوبیت

 .یابد دست مذکور مفاهیم از گرفتن کمک با آن
 

 و قیاطلا ربوبیت خاص، و عام ربوبیت الهی، ربوبیت: کلیدواژگان
 تکوینی و تشریعی ربوبیت کلی، و جزئی ربوبیت تقییدی،

 
 01/12/1401تاریخ دریافت: 
 10/02/1402 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولranjbarhosseini@gmail.com 
 

 مقدمه
چگونگی ارتباط خداوند با عالم هستی با اصل ربوبیت الهی گره 

زندگی فردی و اجتماعی بشر خورده است؛ همچنین برای ساماندهی 
های این اصل را بررسی کرد. بر پایه آموزه ربوبیت باید تمام جنبه

آیات مربوط به ربوبیت الهی در سرتاسر قرآن پراکنده است و برای 
بایست آن آیات را به اقسامی تقسیم رسیدن به اهداف مذکور می

به همین  هایی ذکر کرد.نمود و برای هر گروهی از این آیات ویژگی
-هایی میمنظور هدف این مقاله این است که با چه مفاهیم و روش

ایی هآیات ربوبی را تقسیم نمود؟ و با چه ویژگیگستره معنایی توان 
در همین راستا نویسندگان  توان این اقسام را از هم متمایز نمود؟می

وان بر تاین تحقیق به سه مفهوم اصلی و کلیدی دست یافتند که می
، مفاهیم عام و خاصپایه آنها ربوبیت الهی را بازشناسی معنایی کرد: 

وان تدر مبحث ربوبیت گاهی می. اطلاقی و تقییدی و جزئی و کلی
های مختلف ربوبیت را به یکی از این مفاهیم مقید کرد و جنبه

تر کشف و درک کرد و از آن سخن ربوبیت الهی را بهتر و دقیق
 گفت.

شود که افراد، مصادیق یت عام و خاص زمانی سخن گفته میاز ربوب 
گیرند. از این نظر های خاصی مورد ربوبیت خداوند قرار میو گروه

توان قائل شد که ربوبیت عام و خاص هنگامی است که پرتو می
 دهیم.ربوبیت را از جانب مخلوقات مدنظر قرار می

لاف شود که بر خمیاز ربوبیت اطلاقی و تقییدی زمانی سخن گفته  
ربوبیت عام و خاص، ربوبیت الهی به عنوان صفت فعلی خداوند 

-گیرد و اصطلاحا از جانب خالق بررسی میمورد توجه قرار می

گردد. ربوبیت جزئی و کلی که برخلاف دو مفهوم پیشین، بیشتر 
ود که با شمفهومی فلسفی و متافیزیکی است هنگامی سخن گفته می

گردیم. هنگامی که خداوند خود را شئ روبه رو میمفهومی به نام 
گوید که مصادیق داند از ربوبیت کلیه سخن میخالق کل شی می

شود و تک تک آن اشیاء مشمول نهایت تمام اشیاء را شامل میبی
گیرند. اینها فقط اشاراتی کوتاه است ربوبیت جزئیه خداوند قرار می

ان بهتر و دقیتر از ربوبیت تودهد با این مفاهیم میکه نشان می
ابتدا به بررسی مفاهیم مذکور در این مقاله حضرت حق سخن گفت. 

های آنها با استفاده از وجوه تمایز و تفاوت ،پردازیم و در دل سخنمی
 بریم. بهره می و تفسیری های قرآنیاز شاهدمثال

تحقیقی تحت این عنوان انجام نپذیرفته است و از این جهت انجام 
-ین مقاله دغدغه نویسندگان این مقاله قرار گرفت که در واقع مقالها

  ای مستخرج از رساله دکتری است.
 

 ربوبیت عام وخاص
و خاص مفهومی است که بیشتر در مبحث الفاظ در مفهوم عام 

رود. مفهوم عام ابتدای علومی مثل منطق و أصول فقه به کار می
شود. میو افرادش عبارت است از مفهومی که  شامل همه مصادیق 

شود که به مفهوم خود در مقابل آن، خاص به مفهومی اطلاق می
عام گاه وصف لفظ به  .(1) شودنمی و افرادش شامل همه مصادیق

گیرد و گاه وصف حکم به اعتبار شمول آن اعتبار مفهومش قرار می
ف. چنان که خاص ت به همه افراد موضوع یا متعلّق و یا مکلّنسب

حال در مورد توحید و ربوبیت حق تعالی  .(2) نیز این گونه است
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-توان از عام و خاص مصداقی سخن گفت. البته به تسامح مینیز می

توان از مفاهیم عام مجموعی و استغراقی و تخصیصی در آیات ربوبی 
آنچه در اینجا مهم است که گفته شود و در استفاده کرد.  قرآن

 پردازیم این است که ربوبیتقسمت اطلاق و تقیید بیشتر به آن می
ربوبیت از جانب گردد که عام و خاص شامل آیاتی از قرآن کریم می

-گیرد. به عبارت دیگر خداوند جلوهمخلوقات مورد توجه قرار می

سازد؛ مثلا هنگامی که مخلوقات متجلی میهای ربوبی خود را در 
گوید. یا هنگامی که ربوبیت و ها و زمین سخن میاز خلقت آسمان

ربوبیت خاص در آیات به عنوان یک  را تربیت و هدایت مومنین
 دهد.مختلف نشان می

 
 ربوبیت عام الهی و اقسام آن

هستی  مربوبیت عام الهی به طور کلی شامل کل هستی است و کل نظا
توان بر اساس از ماده و مجرد تحت ربوبیت حق تعالی است؛ ولی می

 های مختلفتفکیک آیات قرآن این ربوبیت را در مواجهه با قسمت
 عالم به نمایش درآورد:

 
 در تلازم با اصل خلقت

ابتدا خداند ربوبیت خود را در تلازم با اصل خلقت به نمایش در 
ها و زمین است و به واسطه این ق آسمانآورد. خداوند خالمی

خلقت، نسبت ربوبیت او با مخلوقات برقرار شده است مثلا در سوره 
 6گوید پروردگار تو کسی است که جهان را در می 54اعراف آیه 

إنَِّ رَبکَُّمُ اللَّهُ الذَِّی خَلقََ السمَّاَوَاتِ وَالْأَرضَْ »روز خلق کرده است: 
یاَّ  ثیِثااحَ یَطلُْبُهُ النهَّاَرَ اللَّیلَْ یُغْشِی الْعرَْشِ عَلَى ٰ  مٍ ثُمَّ استَْوَىفِی ستِةَِّ أَ

 ٰ   وَالأَْمرُْ الْخَلقُْ لَهُ أَلاَ ٰ   بِأَمرْهِِ مسَُخرَّاَتٍ واَلنُّجُومَ وَالْقمَرََ وَالشمَّسَْ
اصول و ، «امر»منظور از  (54 :)اعراف «الْعاَلمَِینَ رَبُّ اللَّهُ تَباَرکََ

قوانینی است که خداوند به صورت تکوینی و ذاتی در ذات آسمانها 
و زمین قرار داده است و آنها را مورد هدایت عام خود قرار داده 

 .(3) است
قرشی صاحب تفسیر احسن الحدیث در معنای ربوبیت اشاره شده 

است هر چه که به سوی کمال قائل « َُّ العالمَِینُ ربََ اللهّتَبارکَ»در 
دارد تحت ربوبیت خداوند قرار دارد؛ یعنی فقط جنبه گام بر می

تماما  عقول عالم تاالمواد  هماد از»دهد: کمالی را به خدا نسبت می
 هرشود و یم افاضه کههر ه ب یکمال هرهستند  او تربیت تحت

 التمام فوق است تام او است او نایتعه شود بیم رفع که هر از ینقص
رسد که جنبه نقصان به نظر می .(4) «الکمال فوق است و کامل

ا در زیرگردد؛ نیز بر اساس این آیه به ربوبیت الله بر میمخلوقات 
امر امور خلق شده توسط خداوند اشاره  به عرش الهی و آیه  این

و از آنجا که سرنخ همه امور )حوادث عالم( در عرش شده است. 
الهی متراکم و جمع است؛ بنابراین حتی جنبه نقصان مخلوقات نیز 

 3و سوره سجده  4گردد. مشابه همین آیه را در آیه به او باز می
اللَّهُ الذَِّی خَلقََ السمَّاَوَاتِ وَالأَْرضَْ »کنیم که مشاهده میسوره یونس 

 دُونهِِ مِنْ لکَُمْ ماَ ٰ   الْعرَْشِ عَلَى ٰ  همُاَ فِی ستِةَِّ أَیاَّمٍ ثُمَّ استَْوَىوَماَ بَیْنَ
إنَِّ رَبکَُّمُ اللَّهُ الذَِّی خَلقََ  »، «تتَذََکرَُّونَ أَفَلاَ ٰ   شفَِیعٍ وَلاَ ولَِیٍّ مِنْ

 یدَُبرُِّ ٰ  شِ الْعرَْ عَلَى ٰ  السمَّاَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی ستِةَِّ أَیاَّمٍ ثُمَّ استَْوَى

 ٰ   فاَعْبدُُوهُ رَبکُُّمْ اللَّهُ لکُِمُٰ  ذَ ٰ   إِذنِْهِ بَعدِْ مِنْ إِلاَّ شفَِیعٍ مِنْ ماَ ٰ   الْأَمرَْ
 «.تذََکرَُّونَ أَفَلاَ

ین ا»گوید: میبا آیه قبلی علامه طباطبایی در ارتباط این دو آیه  
ع جمی به معناى مقامى است موجود که)ثم استوى على العرش( کلمه 

ثم » سر نخهاى حوادث و امور در آن متراکم و جمع است، از آیه
به خوبى  «هاستوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن

استفاده مى شود، چون این آیه استواى بر عرش را به تدبیر امور 
تفسیر نموده، و از وجود چنین صفتى براى خداى تعالى خبر مى دهد، 

آیه در مقام توصیف ربوبیت و تدبیر تکوینى خداى تعالى و چون این 
است لا جرم مراد از شفاعتى هم که در آخر آن است شفاعت در 

 بعد من الا شفیع من ما امر تکوینى خواهد بود، پس مفاد جمله
شود که هیچ سببى از اسباب تکوینى که واسطه هایى این مى  اذنه

سببیت آتش براى حرارت و  بین خدا و بین حوادث عالمند از قبیل
حرارت براى ذوب کردن اجسام و امثال آن، سببیت شان از خودشان 

اى نیست، و به اذن خدا است، که هر یک از آنها در ایجاد حادثه
اند رسکنند، و این جمله توحید ربوبیتى را مىاز حوادث تاءثیر مى

 (58 اعراف)« بود ربکم ان که در صدر آیه یعنى در جمله
از این نسبت به طور خاص در رابطه با انسان و خلقت او نام برده  

شده که خداوند دخالت صددرصدی خود را از زمان تولد تا زمانی 
ید و او را با تغذیه کردن مورد ربوبیت خود در آکه به دنیا می

وَاحدَِةٍ ثُمَّ جَعلََ مِنهْاَ زَوْجهَاَ خَلَقکَُمْ مِنْ نفَسٍْ »دهد: آورد نشان میمی
 أُمهَّاَتکُِمْ بُطُونِ فِی یَخْلُقکُمُْ ٰ  وَأَنزَْلَ لکَُمْ منَِ الأَْنْعاَمِ ثمَاَنِیةََ أزَْوَاجٍ 

 ٰ   الْمُلْکُ لَهُ رَبکُُّمْ اللَّهُ لکُِمُٰ  ذَ ٰ   ثَلاَثٍ ظُلمُاَتٍ فِی خَلقٍْ بَعدِْ مِنْ خَلْقاا
این ربوبیت در دخالت  .(6 :)زمر «تُصرَْفُونَ ٰ  فَأَنَّى ٰ  هُوَ ا إِلَّ هَٰ  إِلَ لاَ

وإَِذْ قاَلَ »شود: و خلاقیت  در جریان خلقت آدم نیز نشان داده می
 :)حجر «لْصاَلٍ مِنْ حمََإٍ مسَْنُونٍرَبُّکَ لِلْمَلاَئکَِةِ إِنِّی خاَلقٌِ بَشرَاا مِنْ صَ

گردد؛ به در این آیات عمومیت مجموعی ربوبیت مشاهده می .(28
این معنی که افراد عام مخلوقات به لحاظ مجموعی موضوع حکم 

 گیرند، نه تک تک و به صورت مستقل و جدای از یکدیگر.قرار می
 

 ریزی برنامه خلقت انسانطرح
-یهنگامی که از طرح خلقت انسان به صورت عام سخن م خداوند

دارد با بیان اینکه او چیزی گوید و آن را بر فرشتگان عرضه می
ند کداند که فرشتگان از آن آگاه نیستند بر این نکته پافشاری میمی

ر را در نظ که برنامه و طرح ربوبیت عام انسان از ابتدا تا انتهایش
آورد. این به گرفته است و آن را در جهان خلقت به نمایش در می

است که ربوبیت حق از پیش از خلقت بشر در نهاد انسان این معنی 
نهاده شده است زیرا خداوند از ابتدا تا انتهای سرنوشت انسان را نه 

وَإذِْ قاَلَ رَبکَُّ : »ریزی کرده استداند بلکه آن را طرحتنها می
یهاَ مَنْ یفُسْدُِ فِ أتََجْعلَُ قاَلُوا ٰ  لِلْمَلاَئکِةَِ إِنِّی جاَعلٌِ فِی الْأَرْضِ خلَِیفةَا 

ی إِنِّ قاَلَ ٰ  فِیهاَ وَیسَفِْکُ الدِّماَءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحمَدْکَِ وَنُقدَِّسُ لکََ 
به طرح خلقت  نداشاره خاص خداو .(30 :)بقره «أَعْلَمُ ماَ لاَ تَعْلمَُونَ

انسان و مطرح کردن آن با فرشتگان مقرب دلیل بر آن است که این 
ات خاصی برخوردار است که دیگر موجودموجود از ویژگی 

بنابراین طبق این آیه از دیگر  ؛(5) امکانی از آن برخوردار نیستند
شئون ربوبیت خداوند در مورد انسان، جایگاهی است که به عنوان 
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 و همکاران  حیدری  27

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

خلیفه به او اعطا کرده است و از این جهت بر ملائکه برتری دارد. 
البته از آنجا که فرشتگان، انسان با گرایش شهوت و غضب را در 

نند بیرا میکنند فقط یک بعد از این ربوبیت طرح الهی مشاهده می
-دانید میدانم که شما نمیولی خداوند با اعلام اینکه من چیزی می

تواند  اشاره به ربوبیت خاص خداوند داشته باشد که در میان این 
هایی نیز هستند که خوی الهی خود را انسان خونریز و سفاک انسان

 کند.حفظ می
کوینا و ذاتا دارد که انسان به این ربوبیت الهی تخداوند اذعان می

واقف است و در لایزال و در قیامت به این حقیقت اقرار دارد ولی 
ه ک سپارد و شاید همین باشددر پوسته دنیا این امر را به فراموشی می

وَإِذْ أَخذََ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ منِْ »یابد: به خونریزی گرایش می
 قاَلُوا ٰ   برَِبکُِّمْ أَلسَْتُ أَنفْسُهِِمْ ٰ  ظهُُورِهِمْ ذُرِّیتَّهَُمْ وَأَشهْدََهُمْ عَلىَ

 «غاَفِلِینَ ذَاٰ  هَ عَنْ کُناَّ إِناَّ الْقِیاَمةَِ یَوْمَ تَقُولُوا أنَْ ٰ   شهَدِْناَ ٰ   ٰ  بَلَى
در این آیه، خداوند عرضه ربوبیت را بر انسان یادآور  .(1۷2 :)اعراف

 است. دهد که فطرت انسان نیز از این نسبت آگاهشده و نشان می
 قرطبی به عالم ارواح ،(6)این آیه را به عالم ذر  البیانطبری در جامع

رسد گفته داند. به نظر میآن را تمثیل می (8) و  فخرالدین رازی (۷)
 به واقعیت آیه به ملکوت علامه طباطبایی مبنی بر مطابقت این

عام مجموعی زیرا این آیه سخن از این دارد که  (9)نزدیکتر باشد 
وحدانیت و ها به صورت ذاتی و فطری در نشئه عالم ملکوت انسان

کنند. حتی در نشئه دنیا های خود مشاهده میربوبیت حق را با نفس
ورزند ولی ذات و فطرت ای به ربوبیت حق شرک میبا اینکه عده

 کند. آنها ربوبیت حق را اعلام می
 

 در تلازم با رزاقیت عام خداوند
خداوند در قرآن رزق مردم شهرها را نیز تحت اراده و تسلط و 

داند. البته این رزق در شمول رزق عام خداوند است خلقت خود می
ابراهیم )ع( پس از گیرد. که در ذیل ربوبیت عام خداوند قرار می

آنکه خانه کعبه را بنا کرد، امینت و رزق را برای مردمان ساکن در 
 ذاَٰ  وَإِذْ قاَلَ إِبرَْاهِیمُ رَبِّ اجْعلَْ هَ»کند: جوار کعبه درخواست می

 ٰ   الآْخرِِ وَالیَْوْمِ باِللَّهِ مِنهُْمْ آمَنَ مَنْ الثمَّرََاتِ مِنَ أَهلَْهُ واَرْزُقْ آمِناا بَلدًَا
 وَبئِسَْ ٰ  الناَّرِ  عذََابِ ٰ  إِلَى أضَْطرَهُُّ ثُمَّ قَلِیلاا فَأُمتَِّعُهُ کفَرََ وَمَنْ قاَلَ

درخواست ابراهیم )ع( از رب است و او می   .(126 :)بقره «المَْصِیرُ
داند که اعطای امینت و رزق از شئون ربوبیت خداوند است. در 

اره شده است؛ ولی رزاقیتی آیات دیگر قرآن نیز به رزاق بودن رب اش
که خاص است و تحت ربوبیت خاص خداوند به افراد خاصی که 

گردد. کسانی که در راه خدا اند اعطا میبه درجاتی از ایمان رسیده
لاَ تَحسَْبَنَّ الذَِّینَ  وَ»کنند: اند از جانب او رزق دریافت میکشته شده

 :) آل عمران «عِندَْ رَبهِِّمْ یرُْزقَُونَ بلَْ أَحْیاَءٌ ٰ  قتُِلُوا فِی سبَِیلِ اللَّهِ أَموَْاتاا 
قرآن کریم در ابتدای سوره انفال نیز پس از وصف مومنان  (169

واقعی و به ویژه انفاقی که از رزق دریافتی خود دارند، آنان را شایسته 
 هُمُ ئِکَٰ  أُولَ»داند: و دریافت رزق کریم می (9) مقام قرب معنوی

 :)انفال «وَمَغفْرَِةٌ وَرِزْقٌ کرَِیمٌ رَبهِِّمْ عِندَْ دَرَجاَتٌ لهَُمْ ٰ   حَقااّ المْؤُْمِنُونَ
4). 
 
 

 ربوبیت خاص 
علاوه بر ربوبیت و اقسامی که تاکنون از آن ذکر شد و شامل کل 

گردید اصل نظام هستی هم به طور کلی و هم به طور جزئی می
-اوند به معنای واقعی کلمه در ربوبیت خاص متجلی میربوبیت خد

گردد. آنجا که خداوند به صورت فردی هدایت و ربوبیت خود را 
کند و توجهی که به او در هدایت، متمرکز بر یک فرد خاص می

رزاقیت، وکالت، حفاظت و ... دارد بر سایر ابناء بشر ندارد. این 
شود که درباره قرآن می افراد خاص شامل اقسام مختلفی طبق آیات

 شود:آنها توضیح داده می
 

 ربوبیت خاص در ارتباط با پیامبران 
ای است که خداوند بر عهده بندگان برگزیده ترین وظیفهرسالت مهم

-گذارد و در واقع بندگانی که از سوی خداوند برگزیده شدهخود می

رفت. به عبارت اند وظیفه پیامبری بر عهده ایشان قرار خواهد گ
دیگر خاصترین نوع هدایت بشر که انسان ربوبیت و رحمت خاص 

کند در بحث رسالت نمود چشد و حس میالله را در زندگی خود می
 لْأَحاَدِیثِٱ تَأوِْیلِ مِن وَیُعَلِّمُکَ رَبُّکَ یَجتْبَِیکَ لِکَٰ  وَکذََ»یابد: می

 منِ أَبَوَیْکَ ٰ  یَعْقوُبَ کمَاَ أتَمََّهاَ عَلَى ءَالِ ٰ  وعََلَى عَلَیْکَ ۥنِعمْتَهَُ وَیتُِمُّ
این  .(6 :وسفی) «حکَِیمٌ عَلِیمٌ رَبَّکَ إنَِّ ٰ   قَٰ  وَإِسْحَ هِیمَٰ  إِبرَْ قَبلُْ

هایی وظیفه که در راستای هدایت انسان است همواره با دشواری
ها قرار همراه بوده چنانچه گاه رسولان تحت تاثیر این دشواری

 استَْیْأَسَ إِذَا ٰ  حتََّى»شدند: مرزهای یأس نزدیک میگرفته و به 
و قرآن کریم نیز در  .(110 :وسفی) « کذُِبُوا قدَْ أَنهَُّمْ وَظَنُّوا الرُّسلُُ

ند: کها پیامبر )ص( را به استقامت و صبر دعوت میمیان این دشواری
ابراین جایگاه بن .(15 :یشور) «عُ وَاستَْقِمْ کمَاَ أُمرِْتَفَلذَِلِکَ فاَدْ»

رسالت، خاص است و علاوه بر ربوبیت عام، نیاز به ربوبیت خاص 
و متناسب با این جایگاه نیز دارد که بنده برگزیده خدا را در راستای 

دهد. این ربوبیت خاص مطابق استقرائی رسالتی که دارد پرورش می
که در آیات قرآن صورت گرفته است در پنج سطح قابل بررسی 

 است:
 

 ربوبیت خاص خداوند نسبت ربوبیت خاص در ارتباط با تعلیم رسل:
رسد که خداوند به آنها علمی عطا به پیامبران زمانی به اوج خود می

کند که به هیچ یک از بشر اعطا نکرده است. تعلیم پیامبران این می
بندگان خاص خداوند و در راستای تایید رسالت آنهاست و بنابر 

رسد، مخصوص بران میقرآن، علمی که از جانب رب به پیامآیات 
 تَأوِْیلِ مِنْ وَیُعَلمُِّکَ رَبُّکَ یَجتَْبِیکَ لِکَٰ  وَکذََ»ایشان است: 

 ٰ  عَلَى أتَمَهَّاَ کمَاَ یَعقُْوبَ آلِ ٰ  وَعلََى علََیْکَ نِعمْتََهُ وَیتُِمُّ الْأَحاَدِیثِ
 :وسفی) «حکَِیمٌ علَِیمٌ رَبَّکَ إنَِّ ٰ  حاَقَ وَإسِْ إِبرَْاهِیمَ قَبلُْ مِنْ أَبَوَیْکَ

این تعلیم خاص به نوعی اتمام نعمت بر پیامبران نیز هست که  .(6
رب بر آنان ارزانی داشته است. یوسف )ع( این علم را در قالب 

تاییدی بر کند که پیشگویی بر همراهانش در زندان عرضه می
یَأتِْیکمُاَ طَعاَمٌ ترُْزَقاَنِهِ إِلاَّ نَبَّأتْکُمَُا قاَلَ لاَ »پیامبری او نیز هست: 

 لةََّمِ ترََکْتُ إِنِّی ٰ   رَبِّی عَلمََّنِی مِماَّ لکِمُاَٰ  ذَ ٰ  بتَِأْوِیلِهِ قَبلَْ أنَْ یَأتِْیکَمُاَ 
  .(3۷ :وسفی) «باِلآْخرَِةِ هُمْ کاَفرُِونَ وهَُمْ باِللَّهِ یؤُْمنُِونَ لاَ قَوْمٍ
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 28   کریم قرآن در الهی ربوبیت معنایی گستره  

Journal of Quran and Medicine Volume 8 Issue 1, Spring 2023 

ری پیامبران زمانی که شرایط پیامب بوبیت خاص در ارتباط با بعثت:ر
و  گرداندگردد خداوند آنها را به پیامبری مبعوث میآنها تکمیل می

این بعثت شروع تربیتی است که هرچند ماقبل آن شروع شده بود 
صوص و مستقیم او قرار ولی از این بعد پیامبر تحت ربوبیت مخ

ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاا مِنهُْمْ یتَْلُو عَلَیهِْمْ آیاَتِکَ وَیُعَلمِّهُُمُ رَبَّناَ وَ»گیرد: می
 :)بقره «الْحکَِیمُ الْعزَِیزُ أَنْتَ إِنَّکَ ٰ  الکْتِاَبَ وَالْحکِمْةََ وَیزَُکِّیهِمْ 

با آغاز بعثت، پیامبران به کار هدایت برخاسته و با قوم خود  .(129
)ع( پس از برانگیخته شدن در کوه روبرو می شوند، چنانچه موسی 

وَقاَلَ »طور سراغ فرعون رفته و برای آغاز هدایت با او گفتگو کرد: 
از این  .(104 :)اعراف «الْعاَلمَِینَ رَبِّ مِنْ رَسُولٌ إِنِّی فرِْعَونُْ یاَ ٰ  مُوسَى

پس، همراهی و ایمان به پیامبران است که انسان را به سوی هدایت 
یاَ أَیهُّاَ الناَّسُ قدَْ جاَءَکمُُ »برایش خیر به همراه دارد: برد و پیش می

 ماَ هِلِلَّ فَإنَِّ تکَفْرُُوا وَإنِْ ٰ  الرَّسُولُ باِلْحقَِّ مِنْ رَبکُِّمْ فآَمِنوُا خَیرْاا لکَُمْ 
البته  .(1۷0 :)نساء «حکَِیماً عَلِیماً اللَّهُ وَکاَنَ ٰ   واَلْأرَْضِ السمَّاَوَاتِ فِی

 مان به پیامبران دورابل ایمان، استکبار می تواند انسان را از ایدر مق
قاَلَ المَْلَأُ الذَِّینَ استْکَْبرَُوا مِنْ قَومِْهِ لِلذَِّینَ استُْضْعفُِوا لمِنَْ »نگه دارد: 

بهِِ  ماَ أُرْسلَِبِ إِناَّ قاَلُوا ٰ  آمَنَ مِنهُْمْ أتََعْلمَُونَ أنََّ صاَلِحاً مرُْسلٌَ مِنْ ربَِّهِ 
   .(۷5 :)اعراف «مؤُْمِنُونَ

تداوم این ربوبیت به شدت خاص  ربوبیت خاص در ارتباط با وحی:
های مستقیم و غیر مستقیم خداوند به انبیاء صورت در ارسال پیام

اه ای سنگین و همرگیرد. همانطور که گفته شد، پیامبری وظیفهمی
پیامبران پس از مبعوث شدن  های بسیار است. همچنینبا دشواری

گیرند. به همین علت رب با وحی ها قرار میواسطه هدایت انسان
ها دهد تا در سختیمستقیم او پیامبران را تحت ربوبیت خود قرار می

 ٰ   هُوَ إِلاَّ هَٰ  إِلَ لاَ ٰ  اتَّبعِْ ماَ أُوحِیَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ »پیش روند: 
ثانیا با ارائه وحی، آنان را  .(106 :)انعام «ینَالمُْشرِْکِ عَنِ وَأَعرِْضْ

وَإِذَا لَمْ تَأتْهِِمْ بآِیةٍَ قاَلُوا »دهد: ها قرار میواسطه خود و سایر انسان
 بَصاَئِرُ ذَاٰ  هَ ٰ   رَبِّی مِنْ إِلَیَّ ٰ  یُوحَى ماَ أتََّبعُِ إِنمَّاَ قلُْ ٰ  لَوْلاَ اجتْبََیتْهَاَ 

این ربوبیت  .(203 :)اعراف «مةٌَ لِقَوْمٍ یؤُْمِنُونَوَرَحْ وَهدًُى رَبکُِّمْ مِنْ
داده است که بعد از مدتی آنقدر انبیاء را تحت تاثیر خود قرار می

اند و از عمق جان گشتهگشته است دچار اندوه میکه وحی نازل نمی
های ها دورهاند؛ به این دورهکردهخود نیاز به وحی را احساس می

بر اساس روایات، در ابتدای بعثت، دوران گویند. فترت وحی می
ر هایی را دکوتاهی وحی بر پیامبر)ص( نازل نشد که این امر نگرانی

این دوره در اصطلاح،  .(10)  دل او و اطرافیانش به وجود آورد
( مدت این دوره را از دوازده 11) شودنیز نامیده می« فترت وحی»

منابع تاریخی از این دوران به  .(12) اندسال ذکر کردهروز تا سه 
همچنین  .(13) کنند؛ترین روزهای زندگی پیامبر)ص( یاد میسخت

از بدگمانی مردم و تمسخر و آزار مشرکان در این زمان حکایت 
ن انقطاع وحی، هرچند در روایتی آمده که در زما .(14) دارند

ارتباط جبرئیل با پیامبر)ص( قطع شد؛ اما در این مدت، اسرافیل او 
  .(15) کردرا همراهی می

 نکته جالب توجه این است که به ربوبیت خاص در ارتباط با ابتلا :
موازات ربوبیت عام که امتحان عام الهی نیز وجود داشت در ربوبیت 

توان از امتحان خاص نیز سخن گفت. پیش از این خاص انبیاء نیز می
خاص  نابتلای بنی اسرائیل به صورت عام بررسی شد و اینجا به امتحا

 ٰ  برَْاهِیمَ ربَُّهُ بکَِلمِاَتٍ فَأتَمَهَُّنَّ إِ ٰ  وَإِذِ ابتَْلَى»گردد: انبیاء اشاره می
 عهَدِْی یَناَلُ لاَ قاَلَ ٰ   ذُرِّیتَِّی وَمِنْ قاَلَ ٰ   إِماَماً لِلناَّسِ جاَعِلُکَ إِنِّی قاَلَ

هدایت و تربیت خاص خداوند مشمول   .(124 :)بقره «الظاَّلمِِینَ
 به اثباتگردد ایمان خود به ربوبیت خداوند را در عمل کسانی می

برسانند. علامه طباطبایی درباره واژه کلمات قائل است اموری است 
که با انجام آنها شخص پیامبر که در اینجا ابراهیم است به مقام 

در این مرحله جدید شایستگی بالاتری نسبت به  .رسدامامت می
کند؛ یعنی به جایگاهی که حتی ذریه او نیز جایگاه قبلی اش پیدا می

 را بیشتر بر امور «کلمات»فخررازی از زمره پیامبران قرار بگیرد. 
داند که ابراهیم موظف به انجام آنها مربوط به تعیین قبله و حج می

زمخشری نیز بیشتر به مسواک زدن، شانه زدن مو و   .(16)بود.
 .(1۷)کند تفسیر میها چیدن ناخن

در برخی آیات قرآن کریم  ربوبیت خاص در ارتباط با عذاب قوم:
کند که خداوند هنگامه ربوبیت خاص خداوند به این نحو بروز می

دارد و زودتر او را عذاب قوم یک نبی او را از آن عذاب برحذر می
دهد. این خروج از محل عذاب را می کند و به او دستورخبردار می

توان هم به صورت تخصیص متصل و هم منفصل نوع تخصیص را می
مشاهده نمود. تخصیص متصل به این معنی که در آیه هم مجموع 

اند آمده و هم استثناء عذاب که نبی باشد متعلق حکم عذاب که قوم
آمدن »آمده است؛ مثلا هنگامی که دستور عذاب قوم صالح با واژه 

خورد: گردد و در همان آیه خود صالح تخصیص میصادر می« امر
فَلمََّا جاَءَ أَمرُْناَ نَجَّیْناَ صاَلِحاً وَالَّذِینَ آمنَُوا معََهُ برَِحمْةٍَ مِنَّا وَمِنْ خزِْیِ »

و منفصل برعکس آن است و استثنا « یَوْمئِذٍِ إنَِّ رَبَّکَ هُوَ الْقوَِیُّ الْعزَِیزُ
قاَلوُا یاَ لُوطُ إِنَّا » بعد آمده است. مثلا در عذاب قوم لوط:  در آیه

رُسلُُ رَبِّکَ لَنْ یَصلُِوا إلَِیْکَ فَأَسرِْ بِأهَْلِکَ بقِِطعٍْ مِنَ اللَّیلِْ وَلاَ یَلتْفَتِْ 
بحُْ مِنکُْمْ أَحدٌَ إِلَّا امرَْأتََکَ إِنَّهُ مُصیِبهُاَ ماَ أَصاَبهَُمْ إنَِّ مَوْعدَِهُمُ الصُّ

 .(81: )هود «أَلَیسَْ الصُّبْحُ بِقرَِیبٍ
 

 ربوبیت خاص در ارتباط با مومنان
ربوبیت خداوند گاهی در قالب هدایت بشر و حیوانات به سوی 

آید. این نوع از هدایت به نمایش در می و کمال در جهت خیر سعادت
 در متن خلقت و در فطرت تیمفهوم که هدا نیبه ااگر تکوینی باشد 

، شعور، زهیعقل، غر»مانند: دارد.  یهامخلوقات وجود دارد، نشانه
خَلْقهَُ ثمَُّ  ءٍیْکلَُّ شَ یأعَْط یقالَ ربَُّناَ الَّذ«. »عاطفه، و انواع اداراکات

 ،یاست که به هر موجود یگفت: پروردگار ما همان کس» «یهدَ
« کرده است! تیه سپس هدااو بوده داد نشیآنچه را لازمه آفر

از امکانات را به  ینمود، راه بهره ور تیرا هدا یوانیخداوند هر ح
 هکنیجا که طفل را به پستان مادر و جوجه را به ااو شناساند تا آن

 تیپس هدا ،کرد ییراهنما زدیاز مادرش بخواهد غذا در دهانش بر
از جمله و شامل همه موجودات  استغیر ارادی خداوند  ینیکوت

قسم دیگری از ربوبیت خاص که به  .شودیمها و حیوانات انسان
ت. هاستوان از آن نام برد مخصوص انسانهدایت تشریعی بشر نیز می

 :نموده است میتقس ریرا به اقسام ز یعیتشر تیهدا یمرحوم طبرس
 تیدر واقع همان هدا تینوع هدا نیا: نیو نخست هیاول تیهدا
. ».. شودیها اعم از مؤمن و کافر مانسان  ةاست و شامل هم یعیتشر

 یاز سو تیکه هدا یدرحال» «یوَ لَقدَْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهْدُ
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 و همکاران  حیدری  29

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 «نِیْالنَّجدَْ ناهُیْوَ هدََ» (23 :)نجم «ها آمده است!آن یپروردگارشان برا
 .(10 :لدب) !«میکرد تیهدا و شرّ ریو او را به راه خ»

 یو عموم یعیتشر تیاز هدا نیمؤمن یوقت: «یپاداش» ای هیثانو تیهدا
خداوند  ند،ینمایم قیرا تصد یاله امبرانیو پ برندیخداوند بهره م

ها پاداش در واقع به آن و دهدیخاص قرار م تیها را مشمول هداآن 
 :)محمد «وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ یًاهتْدََوْا زادَهُمْ هدُ نَیوَ الَّذ. »کندیعطا م

و  دیافزایم تشانیخداوند بر هدا اند،افتهی تیکه هدا یکسان» .(1۷
خداوند  هیاز ناح تیآغاز و شروع هدا!« بخشدیروح تقوا به آنان م

خداوند به عنوان  نند،یرا برگز تیها راه هداانسان  یاست، وقت
 تی. البته هدادهدیخاصه خود قرار م تیها را مشمول هداپاداش آن

رشد درختان است که  مانند یامر وجود کیو  یامر استمرار کی
 زیهمواره از گناه پره دیوجود داشته باشد و انسان با دیهمواره با

ساختمان؛ لذا انسان  یباشد مانند بنا یامر مقطع کی کهنینه ا د،ینما
 نیا افتد،یم یبه ضلالت و گمراه د،یگناه نما تیاگر بعد از هدا

مثلاا  افتد؛ینمبه ضلالت  گریشد د تیهدا یکه اگر کس ستیگونه ن
 تیاست، بعد ضلالت؛ لذا اگر بعد از هدا تیدر مورد ارتداد اوّل هدا

که انجام داده است  یریو خ کویشود، تمام اعمال ن تیمرتکب معص
 .شودیحبط و نابود م

انسان به واسطه ایمان به حضور پررنگ خداوند در لحظه لحظه 
زندگی، ایمان به  پیامبران و آنچه بر آنان نازل شده، در مسیر هدایت 

یرد گگیرد و در ارتباط با رب تحت ربوبیت خاص قرار میقرار می
تا مسیر هدایت را طی کند. به همین علت نیز آنچه در قرآن از آن 

شود برای مومنین به طور خاص، رای مردم یاد میبه عنوان موعظه ب
یاَ أَیهُّاَ الناَّسُ قدَْ جاَءتَکُْمْ مَوْعظَِةٌ »هدایت و رحمت به همراه دارد: 

 :ونسی) «شفِاَءٌ لمِاَ فِی الصدُّوُرِ وَهدًُى وَرَحمْةٌَ لِلمْؤُْمنِِینَ مِنْ رَبکُِّمْ وَ
مومنان در همچنین قرآن کریم از اختصاص رحمت رب بر  .(5۷

مقابل مشرکان خبر داده و این اختصاص به همراه خیری است که 
مَا یَوَدُّ الذَِّینَ کفَرَُوا »کند: به صورت عام بر بندگانش نازل می رب

 ٰ  مِنْ أَهلِْ الکْتِاَبِ وَلاَ المُْشرِْکِینَ أنَْ یُنزََّلَ عَلَیکُْمْ مِنْ خَیرٍْ مِنْ رَبکُِّمْ 
 .(105: )بقره «الْعظَِیمِ الْفَضلِْ ذُو واَللهَُّ ٰ  برَِحمْتَِهِ مَنْ یَشاَءُ  یَختَْصُّ وَاللَّهُ

خواهد مومنان را از رحمتی که در همین راستا، از پیامبر )ص( می
رب به ایشان اختصاص داده و آن را بر خود واجب نموده خبر دهد: 

 مْرَبکُُّ کتََبَ ٰ  امٌ عَلَیکُْمْ وَإِذَا جاَءکَ الذَّیِنَ یؤُْمنُِونَ بآِیاَتِناَ فَقلُْ سَلَ»
 مِنْ تاَبَ ثُمَّ بِجهَاَلةٍَ سُوءًا مِنکُْمْ عمَلَِ مَنْ أَنَّهُ ٰ   الرَّحمْةََ نفَسِْهِ ٰ  عَلَى
در مواردی شبیه به آیه  .(54 :)انعام «رَحِیمٌ غفَوُرٌ فَأَنهَُّ وَأَصْلَحَ بَعدْهِِ

 ایبه طور خاص بهرهپیشین، همزمان با نزولی عام برای همه، مومنان 
متفاوت از دیگران دارند. همچون نزول سکینه به واسطه تابوت 
برای بنی اسرائیل که تأکید شده این واقعه شامل آیه اختصاصی از 

قاَلَ لهَُمْ نبَِیهُُّمْ إنَِّ آیةََ مُلکِْهِ أنَْ یَأتِْیکَمُُ  وَ»سوی رب برای مومنان است: 
 ارُونَهَ وَآلُ ٰ  نْ رَبکُِّمْ وَبَقِیةٌَّ ممِاَّ ترَکََ آلُ مُوسَىالتاَّبُوتُ فِیهِ سکَِینةٌَ مِ

 :)بقره «مؤُْمِنِینَ کُنتُْمْ إنِْ لکَُمْ لآَیةَا لِکَٰ  ذَ فِی إِنَّ ٰ   الْمَلاَئکِةَُ تَحْمِلُهُ
248).  

یر ها به خاز دیگر شئون ربوبیت خداوند برای مومنان، تبدیل نعمت
دریافت شده را با بهتر از آن جایگزین است. به این معنا که نعمت 

کند. چنانچه در سوره کهف نیز اشاره شده، رب نعمت فرزند را می
فَأَرَدْناَ أنَْ یُبدِْلهَمَُا »ستاند: از پدر و مادری مومن در عوض خیر می

این جایگزینی  .(81 :)کهف «رَبهُّمُاَ خَیرْاا مِنْهُ زَکاَةا وَأَقرَْبَ رُحمْاً
آیه نیز بدان اشاره دارد برای دور کردن آنان از کفر و  همانطور که

در نتیجه پیشروی در مسیر ایمان و رسیدن به هدایت و سعادت ابدی 
است. در همین راستا، رب العالمین، با دادن پاداش در مقابل ایمان و 

د، کنعملی که مومنان دارند نه تنها آنان را به ادامه مسیر تشویق می
إنَِّ الذَِّینَ آمَنُوا »سازد: را هم از ایشان دور می بلکه خوف و حزن

وَعَمِلُوا الصاَّلِحاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّکاَةَ لهَُمْ أَجرُْهُمْ عِندَْ رَبهِّمِْ 
از سوی دیگر اعطای  .(2۷۷ :)بقره «وَلاَ خَوفٌْ عَلَیهِْمْ وَلاَ هُمْ یَحزَْنُونَ

ن از رشد و پیشروی ایشان در مسیر هدایت درجات به مومنان، نشا
تحت ربوبیت خداوند است و علاوه بر این رب با مغفرت خود 

-خطاهای آنان را پوشانده و در واقع موانع این مسیر را برطرف می

 وَمَغفْرَِةٌ رَبهِِّمْ عِندَْ دَرَجاَتٌ لهَُمْ ٰ   حَقااّ المْؤُْمِنُونَ هُمُ ئِکَٰ  أُولَ»کند: 
طی درجات، باعث می شود مومنان در هر  .(4 :)انفال «یمٌکرَِ وَرزِْقٌ

مرتبه نیز به تناسب، شئونی از ربوبیت را دریافت کنند به طور مثال 
صابران از رحمت و صلوت رب برخوردار شده و نهایتا هدایت 

 ٰ   وَرَحمْةٌَ رَبهِِّمْ مِنْ صَلَوَاتٌ عَلَیهِْمْ ئِکَٰ  أُولَ»خواهند شد: 
همچنین متقین به سوی  .(15۷ :)بقره «مُ المْهُتْدَُونَهُ ئِکَٰ  وَأُولَ

 مَغفْرَِةٍ ٰ  وَساَرعُِوا إِلَى» مغفرت و وسعت بهشت پیش خواهند رفت: 
)آل  «لِلمْتَُّقِینَ أُعدَِّتْ واَلْأَرْضُ السمَّاَوَاتُ عرَْضهُاَ وَجَنةٍَّ رَبکُِّمْ مِنْ

ر راه ایمان و در نهایت تثبیت و ماندگاری مومنان د .(133 :عمران
هدایت نیز از سوی رب تضمین شده است تا مومن از لغزشها و 

قلُْ نزََّلَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِنْ رَبکَِّ »خطرهای پیش رویش در امان باشد: 
 .(102 :)نحل «لِلمْسُْلمِِینَ ٰ  دًى وبَُشرَْىباِلْحقَِّ لِیثَُبِّتَ الذَِّینَ آمَنُوا وَهُ

 
 ارتباط با مجرمان ربوبیت خاص در

قبلا در ارتباط با جنبه ظلالت ربوبیت حق سخن به میان آمد که 
ایستند و شرک و کفر را به خداوند کسانی را که در مقابل او می

رسانند خداوند در مسیر ظلالت و جهنم آنها تعلل نهایت خود می
مال کاند به کند و آنها را در مسیر ضلالتی که در آن گیر افتادهنمی

رساند. بنابراین کسانی که در مسیر هدایت قرار نگرفته یا خود می
اند نیز همچنان تحت ربوبیت خداوند هستند. اما از آن منحرف شده

علاوه بر شئون عام ربوبیت، درباره این افراد ربوبیت خداوند به 
صورت خاص در دو جهت مهلت دادن و عقاب کردن جریان دارد. 

ر این بخش کسانی هستند که دچار کفر و مقصود از مجرمان د
اند. در این میان، دلبستگان به دنیا ممکن است مهلت یابند شرک شده

و به ظاهر در زندگی دنیا به رفاه و آسایش و زینت های آن دست 
یابند اما این کامرانی موقت در واقع از سوی رب به آنان اعطا شده 

کَ آتَیْتَ فرِعَْونَْ وَمَلَأهَُ زِینةَا وَأمَْوَالاا فیِ إِنَّ رَبَّناَ ٰ  قاَلَ مُوسَى وَ»است: 
 أمَْوَالهِمِْ ٰ  عَلَى اطمْسِْ ربََّناَ ٰ  الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ رَبَّناَ لیُِضِلُّوا عَنْ سبَِیلِکَ 

 :ونسی) «الأَْلِیمَ الْعذََابَ یرََوُا ٰ  حتََّى یؤُْمنُِوا فَلاَ قُلُوبهِِمْ ٰ  عَلَى وَاشدُْدْ
گاه ارتکاب بعضی گناهان منجر به غضب رب شده و باعث  اما .(88

موسی )ع(  شود. مانند کسانی از قومخواری گناهکاران در دنیا می
إنَِّ الذَِّینَ اتَّخذَُوا الْعِجلَْ سَیَناَلهُُمْ غضََبٌ منِْ »که تابع سامری شدند: 

 :)اعراف «جزِْی المْفُتْرَِینَنَ لِکَٰ  ذَوَکَ ٰ  رَبهِِّمْ وَذِلةٌَّ فِی الحَْیاَةِ الدُّنْیاَ 
ای با او گرفتار غضب خداوند در پی مجادله همچنین قوم هود .(152

 أتِْنَافَ ٰ  قاَلُوا أَجئِتَْناَ لِنَعْبدَُ اللَّهَ وَحدْهَُ وَنذََرَ مَا کاَنَ یَعْبدُُ آباَؤُناَ »شدند: 
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 30   کریم قرآن در الهی ربوبیت معنایی گستره  

Journal of Quran and Medicine Volume 8 Issue 1, Spring 2023 

قعََ عَلَیکُْمْ مِنْ رَبکُِّمْ رِجسٌْ وَ قدَْ قاَلَ الصاَّدِقِینَ، مِنَ کُنْتَ إِنْ تَعدُِناَ بمِاَ
 لَّهُال نزََّلَ ماَ وَآباَؤُکُمْ أَنتُْمْ سمََّیتْمُُوهَا أَسمْاَءٍ فِی أتَُجاَدِلُونَنِی ٰ  وَغَضَبٌ 

و  ۷0 :)اعراف «المُْنتْظَرِِینَ مِنَ مَعکَُمْ إِنِّی فاَنتَْظرُِوا ٰ   سُلْطاَنٍ مِنْ بهِاَ
۷1). 

هایی از سریع دنیا برای اقوام رخ داده نمونه ها که دراینگونه عذاب 
العقاب بودن رب است که همراه با رحمت و مغرتش به آن اشاره 

وَهُوَ الذَِّی جَعَلکَُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَرَفعََ بَعْضکَُمْ فَوْقَ بَعضٍْ » شده: 
عِقاَبِ وَإِنَّهُ لَغفَُورٌ الْ سرَِیعُ رَبَّکَ إِنَّ ٰ  دَرَجاَتٍ لیَِبْلُوکَُمْ فِی ماَ آتاَکُمْ 

مطابق این آیه در فرایند ابتلای انسان، گاه  .(165 :)انعام «رَحِیمٌ
شوند و در نتیجه عقاب رب خطاها و گناهانش سریع پاسخ داده می

رسد و در پایان آیه بر مغفرت و رحمت نیز تاکید شده به او می
ت. دگانش اساست که سوی دیگر برخورد رب العالمین با گناهان بن
ای از رحمت همچنین ممکن است سرعت در عقاب الهی خود جلوه

باشد تا بندگان بیش از این دچار خطا نشده و به واسطه عقابی که 
اند از ادامه مسیر اشتباه بپرهیزند. اما در صورتی که دریافت کرده

گناهان یک قوم فزونی یافته و بر آنها چیره شود، جایگزینی قوم 
مْ شود: فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقدَْ أَبْلَغتْکُُقوم دیگر توسط رب انجام می خطاکار با

 تَضرُُّونهَُ وَلاَ غَیرَْکُمْ قَوْماً رَبِّی وَیسَتَْخْلِفُ ٰ  ماَ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَیکُْمْ 
قوم عاد پس از  (5۷ :هود) «حفَِیظٌ شَیْءٍ کلُِّ ٰ  ی عَلَىرَبِّ إنَِّ ٰ   شَیئْاا

خداوند و آیات او، تبعیت از گردنکشان را به  تکذیب فرستادگان
گونه از مسیر هدایت تبعیت از فرستادگان خدا ترجیح داده و این

ا وَاتَّبَعُو رُسلَُهُ وعََصَوْا رَبهِِّمْ بآِیاَتِ جَحدَُوا ٰ  وتَِلْکَ عاَدٌ »خارج شدند: 
  .(59 :)هود «أَمرَْ کلُِّ جَباَّرٍ عَنِید

پیامبرانشان یا میان خودشان با یکدیگر، مانع اختلاف میان اقوام و 
دیگری در مسیر هدایت انسان است. این اختلافات به گفته قرآن 
کریم اقوام را از صدقی که در ابتدا داشته و به واسطه آن از خداوند 

وَلَقدَْ بَوَّأْناَ بنَِی إِسرَْائِیلَ » ساخته: کرده اند دور میرزق دریافت می
 ٰ   العِْلْمُ جاَءهَُمُ ٰ  قٍ ورََزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ فمَاَ اختَْلفَُوا حتَىَّمُبَوَّأَ صدِْ

 :ونسی) «ا کاَنُوا فِیهِ یَختَْلفُِونَفِیمَ الْقِیاَمةَِ یَوْمَ بَیْنهَُمْ یَقْضِی رَبَّکَ إنَِّ
مطابق این آیه، قضاوت میان آنان به قیامت واگذار شده و بر  .(93

مین است. همانطور که حکم اختلاف کنندگان نیز عهده رب العال
إِنمَّاَ جُعلَِ السَّبْتُ عَلَى الذَِّینَ » در روز قیامت به عهده رب است: 

 یهِفِ کاَنُوا فِیماَ القِْیاَمةَِ یَوْمَ بیَْنهَُمْ لَیَحکُْمُ رَبَّکَ وَإنَِّ ٰ  اختَْلفَُوا فیِهِ 
ر پیشگاه او جمع شوند و روزی که همگی د .(124 :)نحل «یَختَْلفُِونَ

هر یک در سوی خود قرار بگیرد چرا که او به دانایی داوری خواهد 
 :)سبا «عَلِیمُوهَُوَ الفْتَاَّحُ الْ قلُْ یَجمْعَُ بَیْنَناَ رَبُّناَ ثُمَّ یفَتَْحُ بَینَْناَ باِلْحقَِّ» کرد: 

26).  

 
 شمول و اطلاق ربوبیت 

مطرح گردد که بین ربوبیت در ظاهر امر ممکن است این پرسش 
عام و خاص که در قسمت قبل از آن سخن گفته شد و ربوبیت 

گوییم فرقی نیست زیرا که در اینجا از آن سخن می و تقییدی اطلاقی
هردو به یک معنا هستند و تفاوت فقط در لفظ و مفهوم است؛ ولی 

پردازیم مشاهده خواهیم کرد که در چند مورد که جلوتر به آن می
 بین این دو تفاوت وجود دارد:

 

شمول و اطلاق در ربوبیت در جانب خالقیت خداوند است و عام و 
 خاص در جانب مخلوقیت

هنگامی که در قسمت قبل از عموم و خصوص ربوبیت سخن رانده 
شد جانب مخلوقات مدنظر قرار گرفته بود. یعنی ربوبیت خداوند 

های آنها ها و دستهانسان گردد که مخلوقات وهنگامی مشاهده می
ود؛ شگردند و آنگاه از رب آنها سوال میبه صورت مستقل بررسی می

کند. در در ادامه نیز خداوند ربوبیت خود را ضمن آن آیات بیان می
گیرد و خود شمول و اطلاق ربوبیت، جانب خالق مد نظر قرار می

 ز صفاتشود که ربوبیت اخداوند به عنوان رب در نظر گرفته می
فعلی اوست. مثلا هنگامی که موسی از خداوند دیدن او را طلب 

آورد و موسی کند خداوند با قدرتی که از خود به نمایش در میمی
وَلمََّا جاَءَ »دهد: کند ربوبیت مطلقه خود را نشان میرا متحیر می

رْ إِلَیْکَ قاَلَ لَنْ ترََانیِ مُوسَى لمِِیقاَتِناَ وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرِنِی أَنظُْ
وَلکَِنِ انظْرُْ إِلَى الْجَبلَِ فَإنِِ استَْقرََّ مَکاَنَهُ فسََوْفَ ترََانِی فَلمََّا تَجَلَّى رَبُّهُ 
لِلْجَبلَِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخرََّ مُوسَى صَعِقاا فَلَمَّا أَفاَقَ قَالَ سُبْحاَنَکَ تُبْتُ 

  .(143 :)اعراف «مؤُْمِنِینَوأََناَ أَوَّلُ الْإِلَیْکَ 
 

 ربوبیت ذوالوجهینی خداوند در ربوبیت اطلاقی و تقییدی 

شود ها و زمین دانسته میخداوند رب آسمان 14در سوره کهف آیه 
ناَ وَ رَبَطْ»ها و زمین را فرا گرفته است: و شمول ربوببیت او آسمان

فَقاَلوُا ربَُّناَ رَبُّ السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضِ لَنْ ندَْعُوَ منِْ عَلَى قُلُوبهِِمْ إِذْ قاَمُوا 
ی اینگونه آیات خصیصه .(14 :)کهف «ذاا شَطَطاادُونِهِ إِلهَاً لَقدَْ قُلْناَ إِ

دهد این است که ربوبیت حق به که ربوبیت مطلقه حق را نشان می
-بیان میشود. یعنی وقتی خالقیت ای نشان داده میصورت دوشاخه

گردد دو شاخه سماوات و ارض باهم به صورت شمول و اطلاق بیان 
سوره الرحمن خداوند رب مشرق و مغرب  1۷شود. یا در آیه می

سوره  86در آیه «. رَبُّ المَْغرِْبَیْنِ رَبُّ المَْشرِْقَیْنِ وَ»شود: دانسته می
مومنون خداوند از یک طرف رب هفت آسمان و از طرف دیگر 

قلُْ مَنْ رَبُّ السَّماَوَاتِ السَّبعِْ و َربَُّ »شود: عرش عظیم دانسته میرب 
سوره مبارکه فصلت نیز بیان  5همین مضمون در آیه «. الْعرَْشِ الْعظَِیمِ

 «. قلُْ مَنْ رَبُّ السَّماَوَاتِ السَّبعِْ وَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ»شود: می
دست خداوند ربوبیت مطلقه خود در این آیات و آیات دیگر از این 

ن کند تا نشاای بیان میرا همانطور که گفته شد به صورت دوشاخه
داده شود ربوبیت شامل این دو شق و یا دو قسمت است و خارج از 
آن مظروفی نیست که در ظرف ربوبیت الله نباشد. حال خداوند در 

کند تا میای قیدی اضافه آیاتی که دیده شد به این اطلاق دو شاخه
مومنون  86تر نشان دهد. مثلا در همان آیه ربوبیت خود را گسترده

داند: می« عرش عظیم»خداوند خود را رب هفت آسمان و همچنین 
قلُْ مَنْ رَبُّ السَّماَوَاتِ السَّبعِْ وَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ. و در آیات دیگری 

ورد و خی قید میقید عرش عظیم با تاکید بیشتر و با صفات دیگر
 مِیگردد: فتََعاَلَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحقَُّ لاَ إلَِهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الکْرَِبیان می

فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقلُْ حسَْبِیَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلیَْهِ تَوَکَّلتُْ  (116 :)مومنون
 .(129 :ه)توب وَهُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَیِمِ

 گردد:یا در آیات دیگری همین بیان مشاهده می
پروردگار آسمانها  ؛یْنهَمُاَ وَرَبُّ المَْشاَرقِِرَبُّ السَّماَوَاتِ واَلْأرَْضِ وَماَ بَ

 .(5 :صافات)  و زمین و آنچه میان آن دو است و پروردگار خاورها
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 و همکاران  حیدری  31

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

سوره مبارکه حمد و آیات  2شعراء،  192صافات،  182در آیات 
گردد. عالمین به گفته دیگری که خداوند رب عالمین خوانده می

 . علامه طباطبایی منظور اصناف بشر است
توان در آیه معنایی که علامه بر آن در مورد عالمین تاکید دارد می

هاَرُونَ. البته  اعراف در مورد موسی و هارون دید: رَبِّ مُوسَى وَ 122
کنیم به آنها در ذیل اشاره میدر این آیه و در آیات دیگری که 

ربوبیت خداوند به برخی مفاهیم خاص نسبت داده شده است؛ یا به 
 عبارت دیگر اطلاق ربوبیت خداوند قید خورده است: 

شود: إِنَّماَ أُمرِْتُ أَنْ نمل خداوند رب شهر مکه دانسته می 91در آیِه 
ا وَلَهُ کلُُّ شیَْءٍ وَأُمرِْتُ أنَْ أَکُونَ منَِ أَعْبدَُ رَبَّ هذَهِِ الْبَلدَْةِ الَّذِی حرََّمهََ

 المْسُْلمِِینَ.
خورد و خداوند رب قریش قید بیشتری می 3یا این اطلاق در آیه 

 شود: فَلْیَعْبدُُوا رَبَّ هذََا الْبَیْتِ.کعبه دانسته می
 

گردد و ربوبیت ربوبیت عام و خاص به صورت ایجابی بیان می
 دی به صورت سلبیاطلاقی و تقیی

توان اینگونه گفت که در ربوبیت عام و خاص، ربوبیت به می
گیرد. در حالی که در شمول و صورت ایجابی مورد بررسی قرار می

ام شود. یعنی تماطلاق، ربوبیت خداوند به صورت سلبی نشان داده می
ردند گتوانند اطلاق ربوبیت حق را از بین ببرند بیان میقیودی که می

 31گردد: مثلا در آیه سرانجام ربوببیت مطلقه خداوند تاکید می و
ه گردد و مطلقا بسوره توبه ربوبیت از رهبانیت و عیسی سلب می

اتَّخذَُوا أَحْباَرَهُمْ وَرهُْباَنهَُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ »گردد: الله منسوب می
 إِلَّا هَٰ  إِلَ لَا ٰ   وَاحدًِا هاًٰ  ا لِیَعْبدُُوا إِلَوَالمْسَِیحَ ابْنَ مرَْیَمَ وَماَ أُمرُِوا إِلَّ

طبرسی در جوامع الجامع به طور ضمنی . «یُشرِْکُونَ عمَاَّ سُبْحاَنهَُ ٰ   هُوَ
ند که ککند که این آیه ربوبیت تشریعی خداوند را بیان میبیان می

مسیحیان به اشتباه این قسم از ربوبیت را به خود شخص حضرت 
اینها اتَّخذَُوا أَحْبارَهُمْ وَ رهُْبانهَُمْ أَرْباباا؛ » :دادندمی عیسی نسبت

در حلال شمردن آنچه خدا حرام  دانشمندان و راهبان خود را
اطاعت و پیروى  و حرام شمردن آنچه خدا حلال کردهدانسته، 

وَ  شود.کردند هم چنان که از دستورهاى فرمانروایان پیروى مىمى
؛ آن حضرت را نیز شایسته پرستش دانستند، زیرا مرَْیمََالمْسَِیحَ ابْنَ 

وَ ما أُمرُِوا إِلَّا لِیَعْبدُُوا إِلهاا واحدِاا؛ ادله و  گفتند.وى را پسر خدا مى
د سازبراهین عقلى و نصوص منقول در تورات و انجیل آنها را ملزم مى

     1.«که جز معبود یکتا را پرستش نکنند
 

 ربوبیت جزیی و کلی 
همانگونه که در دو بخش قبلی ابتدا محل بحث را مشخص کردیم 
و منظور از قیود به کار رفته در ربوبیت را توضیح دادیم در این 
قسمت نیز باید ابتدا مرادمان از جزئی و کلی که قید ربوبیت قرار 

علوم ، دو مفهوم  که در و کلی اند را مشخص کنیم. جزئیگرفته
، أصول فقه و ادبیات به کار ، منطقمختلفی همچون فلسفه، کلام

_________________________________ 
 توان این امر را مشاهده نمود: .  آیات ذیل نیز می1

خدا انسان را  ریغ یزیپرستش و استعانت از هرچ 164انعام  در
او : قلُْ  ریغ یزیاطلاق خداوند از هرچ یعنی نیو ا کندیمنع م

ِ أبَْغِي رَب ًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ   أغََیْرَ اللَّه

روند. البته همانند عام و خاص و اطلاق و تقیید که در کتب قدما می
گرفتند مبحث جزئی و کلی نیز اینگونه در مباحث الفاظ جای می

 است. 
 مفهوم جزئی و کلی

د؛ ق داشته باشمفهوم جزئی مفهومی است که بالفعل فقط یک مصدا
یعنی نتوان برایش افراد متعددی فرض کرد. مانند مفهوم و تصور 

تواند مصادیق درخت روبه روی شما. البته بالقوه مفهوم جزئی می
ع فقط یک مصداق آن متحقق متعددی داشته باشد که در عالم واق

  .(18) شده است
در مقابل مفهوم جزئی، مفهوم کلی قرار دارد. مفهوم کلی مفهومی 
است که بتوان برای آن افراد و مصادیق متعدد فرض نمود. به عبارت 
دیگر، ذات و اصل خود مفهوم، برافراد متعدد صادق است. مانند 
تصور مفاهیم کلی  انسان، درخت، کوه و ... برای هر کدام از این 

دیق و افراد بیشماری را فرض کرد. مثلا تصورات، می توان مصا
درخت یک مفهوم کلی است: هر یک از افرادی که کلی بر آن ها 

 کلیصادق است، مصداق آن کلی نامیده می شود. بنابراین، مصداق 
 .تواند ذهنی یا خارجی باشدمی
 هااربرد و اهمیت جزئی و کلی در مبحث ربوبیت و تعریف آنک

ند. ادانست که جزئیت و کلیت، صفتی برای مفاهیم و تصوراتباید 
رود؛ و در اینجاست اما در مورد الفاظ و أمور مختلف نیز به کار می

ین بریم. در بحث الفاظ بدکه به کاربرد آن در بحث ربوبیت پی می
معناست که لفظی را که بر معنی جزئی دلالت کند، لفظ جزئی و 

، نامند. مثلادلالت نماید، لفظ کلی می لفظی را که بر مفهوم کلی
ای کلی و کلمه الله، لفظی جزئی است. به همین کلمه انسان، کلمه

ترتیب، منظور از امر کلی و یا کلیات، اموری است که ذاتا عام، 
جهان شمول و صادق بر بیشمار مورد در آن موضوع، هستند. حال از 

بیت خداوند به این توان پی برد که کلی بودن ربوهمین مطلب می
معناست که هدایت و فرمانروایی و تدبر شئ دست خداوند است. 
منظور این است که شیء که یک مفهوم کلی است بر هرمصداق 

ود ششیء دلالت دارد. حال این ربوبیت هم شامل ربوبیت تشریعی می
و هم ربوبیت تکوینی. ربوبیت جزئی نیز یعنی اینکه خداوند تک 

را هرکدام به طور انفرادی تحت ربوبیت خود دارد؛ تک اشیاء عالم 
 شود که درها میبخشی از این ربوبیت تک تک اشیاء شامل انسان

ها بحث ربوبیت عام و خاص به آن اشاره شد که خداوند همه انسان
 را یا تحت ربوبیت عام دارد یا تحت ربوبیت خاص. 

 ر قرآنربوبیت کلی و جزئی یا ربوبیت طولی و عرضی د
توان ربوبیت طولیه نیز نامید؛ به این ربوبیت کلیه خداوند را می

معنی که کل هستی در یک رابطه طولی با خداوند تحت یک 
مدیریت و تدبیر و أراده واحد به سوی هدفی در حال حرکت هستند 
و آنی در این حرکت از خود استقلال ندارند. حال همین هستی که 

شوند منفردا تحت ربوبیت خاص میمجموعه اشیاء و ممکنات 

و از هر  یزیخداوند از هرچ یصافات به طور کل 180 هیدرآ ای
 : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ شودیداده مپاک و منزه نشان  یدیو ق فیتوص

ا یَصِفوُنَ. ةِ عَمه  الْعِزه
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 32   کریم قرآن در الهی ربوبیت معنایی گستره  
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خداوند قرار دارند که از این جهت به آن ربوبیت عرضیه یا جزئیه 
 در قرآن کریم شاهد این دو قسم ربوبیت هستیم: توان گفت.می

در قرآن آمده ربوبیت خداوند را « یکل ش»در آیاتی که با عبارت 
 کنیم:های مختلف مشاهده میدر جنبه
ربوبیت کلیه که با خالقیت خداوند گره خود  سوره طه 50در آیه 

 ؛ٰ  هدََى ثُمَّ خَلْقَهُ شَیْءٍ کلَُّ ٰ  بُّناَ الذَِّی أَعْطىَرَ»کنیم: است مشاهده می
 . «کرد هدایت آنگاه آفرید؛ را چیز همه که است کسى ما پروردگار
سوره مبارکه زمر ربوبیت کلیه خداوند با وکالت  62در آیه 

 کلُِّ ٰ  عَلَى وهَُوَ ٰ  اللَّهُ خاَلقُِ کلُِّ شَیْءٍ » است:خداوند گره خورده 
خدا آفریننده هر چیز است و بر هر چیز هم او نگهبان  ؛وَکِیلٌ شَیْءٍ
. وکالت از معانی تلازمی مفهوم ربوبیت است. یا به عبارت «است

دیگر باهم رابطه تساوق دارند. به این معنی که هرجا خداوند وکیل 
خطاب شده است اشاره به ربوبیت خداوند به طور ضمنی دارد. 
وکیل هم یعنی تمام أمور هر شی دست اوست و او برای انجام آن 

-به هدفش کافی است. در قسمتامر و به سرانجام رساندن آن شی 

های بعد درباره ارتباط وکالت، توکل و ربوبیت بیشتر سخن خواهیم 
زمخشری در کشاف و طبرسی در جوامع الجوامع در ارتباط  گفت.

 صاحب خداوند اوصاف نیبا ااند که ربوبیت و وکالت خداوند قائل
  . و اجل است و مراقب کارهاست شتیاز مع یزیهر چ

توضیح اینکه خداوند بر هرچیزی وکیل است، در  ییعلامه طباطبا
به خدا بازگشت دارد، پس خدا  یزیهر چ نشیمعتقد است چون آفر
 ریفق یخداست و آدم هیاز ناح زیانسان ها ن تیمالک اوست و ملک

موجودات مالک  یوقت نیندارد. بنابرا چیمطلق است و از خود ه
 یخدا که خالق همه هست کهاست  نیاش ا جهینت ستند،ین زیخود ن

ر همه هست. پس خداوند، صاحب و مدبّ زیاست، مالک او ن
 (.19) مخلوقات و ربّ الارباب است

را به خالق توانا واگذارد و بر  شیرو اگر بنده خدا امور خو نیا از
 رشیتوکل و اعتماد کرده است که حکم و تدب یاو توکل کند، به کس

 اریو نافذ است. صاحب اخت قو حکمت، و ح یعلم و آگاه یاز رو
بر  زیسلطه و اراده خدا بودنِ همه جنبندگان عالَم، و ن ریبودن و ز

است که حضرت  یحق و عدالت بودن فِعل پروردگار، نکته مهم
 یکند و م یهود )ع( در پاسخ به مشرکان امّت خود، به آن اشاره م

 هکه پروردگار من و شماست توکل کرد کتای یمن به خدا: »دیگو
در  ارشیمگر آن که زمام اخت ستین یجنبنده ا چیام که البته ه

)هود:  «است میپروردگار من بر صراط متق نهیدست اوست و هر آ
56.) 

ئیه خداوند به این معنی است که خداوند ربوبیت و ربوبیت جز
را نیز برعهده دارد و در جای جای « کل شی»هدایت و تدبر مصادیق 

 قرآن شاهد اشاره به این مصادیق هستیم:
در آیات مختلفی خداوند به دخالت مستقیم در امورات عالم از جمله 

 بارش باران، گردش بادها، رویاندن گیاهان و ... دارد: 
وَهُوَ الذَِّی أَنزَْلَ مِنَ السمَّاَءِ ماَءً فَأَخرَْجْناَ بِهِ نَباَتَ کلُِّ شَیْءٍ فأََخرَْجْناَ »

مِنْهُ خَضرِاا نُخرِْجُ مِنْهُ حَباًّ متُرََاکِباً وَمِنَ النَّخلِْ مِنْ طَلْعهِاَ قِنْوَانٌ دَانِیةٌَ 
 انظْرُُوا ٰ  نَ مُشتَْبهًِا وَغَیرَْ متَُشاَبِهٍ وَجَناَّتٍ مِنْ أَعْناَبٍ وَالزَّیتُْونَ واَلرُّماَّ

و  ؛یؤُْمِنُونَ لِقَوْمٍ لآَیاَتٍ لکُِمْٰ  ذَ فِی إِنَّ ٰ   وَیَنْعِهِ أَثْمرََ إِذَا ثمَرَهِِ ٰ  إِلَى
هم اوست خدایی که از آسمان آبی فرو بارید پس هر نبات را بدان 

هایی ها دانهزهها را از زمین برون آوردیم و از آن سبرویاندیم و سبزه
هایی که بر روی هم چیده شده بیرون آریم و از شکوفه نخل خوشه

است به هم پیوسته، و باغهای انگور و زیتون و انار که برخی شبیه 
و برخی نامشابه به هم است )خلق کنیم(، شما در آن باغها هنگامی 
که میوه آن پدید آید و برسد )با چشم تعقل( بنگرید، که در آن 

)انعام: « هایی )از قدرت خدا( برای اهل ایمان هویداستت و نشانهآیا
99). 

اند که این آیه و آیات مشابه غالب تفاسیر اهل سنت و شیعه قائل
برای محاجه با مشرکین برای اثبات وحدانیت و الوهیت و ربوبیت 

اشاره  السنةتأویلات أهلخداوند بیان شده است. مثلا ماتریدی در 
میبدی اشاره به  .(20) کندبه اثبات وحدانیت و الوهیت خداوند می

هو( اشارت است به ») :کندالوهیت و قیمومیت و صنع خداوند می
)الَّذِی( اشارت است به صفات ربوبیتّ، )أَنزَْلَ( اشارت  ذات احدیتّ

وف به صفات، است به صنع الهیّت، خداوندى موجود به ذات، موص
معروف به صنایع و آیات. )سماء و ماء( اشارت است که کردگار 

گشتن حال، و در مملکت ایمن احتیال، و در قیمومیّت بىدر قدرت بى
از زوال، و در ذات و صفات متعال است، بندگان را به توحید 

گوید: بنگرید تا بدانید و بدانید تا دریابید، جاى دیگر خواند و مىمى
پذیرد و نگرد و مىکس که دل با حق راست دارد مىوید: آنگمى
شناسد، به آیات قدرت آن کس راه برد که به آیات صفت ایمان مى

دارد، از خدا کسى شرم دارد که از نظر وى خبر دارد، و از او کسى 
التفسیر زحیلی در  .(21) «ارد که وى را بر خود توانا داندباک د

قائل است این آیه به حکمت  و المنهج المنیر فی العقیده و الشریعه
  .(22)تصریف و قدرت خداوند اشاره دارد  و
 

 گیرینتیجه
شود از عموم و خصوص ربوبیت الهی سخن گفته میهنگامی که 

. یعنی ربوبیت خداوند استجانب مخلوقات مدنظر قرار گرفته 
های آنها ها و دستهگردد که مخلوقات و انسانهنگامی مشاهده می

 ؛ودشگردند و آنگاه از رب آنها سوال میبه صورت مستقل بررسی می

گیرد و خود شمول و اطلاق ربوبیت، جانب خالق مد نظر قرار می در
ت اشود که ربوبیت از صفخداوند به عنوان رب در نظر گرفته می

ی اربوبیت حق به صورت دوشاخهدر ربوبیت اطلاقی  فعلی اوست.
 گردد دو شاخهوقتی خالقیت بیان میبه طور مثال شود. نشان داده می

ولی  شود.سماوات و ارض باهم به صورت شمول و اطلاق بیان می
ردد؛ گخورد و به صورت تقییدی بیان میگاهی این ربوبیت قید می

ند خود را رب مردم، رب این شهر و ... بیان مثلا هنگامی که خداو
 کند.می

ربوبیت عام و خاص، ربوبیت به صورت ایجابی مورد بررسی در  
گیرد. در حالی که در شمول و اطلاق، ربوبیت خداوند به قرار می

لاق توانند اطشود. یعنی تمام قیودی که میصورت سلبی نشان داده می
لقه گردند و سرانجام ربوببیت مطمی ربوبیت حق را از بین ببرند بیان

 . گرددخداوند تاکید می

کند زیرا این در مورد مفاهیم جزئی و کلی بحث کمی فرق می
مفاهیم برخلاف مفاهیم پیشین مفاهیمی منطقی و متافیزیکی هستند 

 ربوبیتآورند. که جنبه خاصی از ربوبیت الهی را به نمایش در می
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 و همکاران  حیدری  33

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

بیت طولیه نیز نامید؛ به این معنی که توان ربوکلیه خداوند را می
کل هستی در یک رابطه طولی با خداوند تحت یک مدیریت و 
تدبیر و أراده واحد به سوی هدفی در حال حرکت هستند و آنی در 
این حرکت از خود استقلال ندارند. حال همین هستی که مجموعه 

 رشوند منفردا تحت ربوبیت خاص خداوند قرااشیاء و ممکنات می
 ت.توان گفدارند که از این جهت به آن ربوبیت عرضیه یا جزئیه می
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